
»معانی حروف در دیوان حافظ«

دکتر احمد ذاکری

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سامان خانی اسفند آباد

کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی

چكيده 

زبان شعری حافظ با در كنار هم قرار گرفتن عناصري بسيار شكل گرفته است كه يكي از 

مهم ترين اين عناصر، كاربرد حروف است.  استفاده ی به جا از حروف با توجه به گستردگی 

معانی و پيشينه ی منحصر به فردی كه در زبان فارسی دارد وهم چنين با آن توانش بالقوه 

ای كه در خود داراست در طیّ زمان، شاعر را ترغيب نموده تا از وسعت معانی و گستردگی 

كاركرد )استعمال( آن ها در جهت بيان انديشه های خود بهره برد. بنابراين كاربرد حروف، 

روش های اجرايی شناخته شده از قبيل: حروف اضافه در معنای محاذات، مجاوزت، مشابهت 

و معيتّ، حروف ربط در معنای فرض، فوريتّ و قسم و... می باشد. لذا اميد است كه شناخت 

اين روش ها، پژوهندگان را در دست يابي به رابطه هاي پيدا و پنهان كلامي و دريافت رازهاي 

سخن حافظ ياري دهد. 

کليد واژگان: غزلياّت حافظ، معانی حروف، اصوات، نشانه ها، شبه حروف. 
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مقدّمه
واژه ها برای پيوند ميان پديده های بيرونی و درونی و مفاهيم ذهنی در ساختارهای 

نحوی نشانده می شوند. شكل گيری ساختارهای نحوی بر اساس نظام انديشه و تفكر 

ما، كاملا غريزی و ناآگاهانه است، اما آن كسی كه تا حدودی آگاهانه با استفاده از 

الگوی نحوی، انديشه و عاطفه ی خود را زيباتر و رساتر بيان می كند همان شاعر يا 

نويسنده است. به تعبيری چينش واژگان در جمله، آيينه ی انديشه و عاطفه ی آدمی 

است؛ يعنی ساختار نحوی به نوعی منعكس كننده ی ادراك ما از واقعيت های بيرونی 

ميان  زبان  قالب  در  ذهن  كه  هستند  روابطی  مجموعه ی  كننده ی  بيان  و  درونی  و 

پديده ها ايجاد می كند. از اين منظر كه به زبان بنگريم می توانيم بگوييم كه اهل هر زبان 

نگرش ويژه ای به جهان واقعيات بيرونی و درونی خود داشته و خواهند داشت كه 

متأثر از چيزی جز خود زبان نيست. پس زبان شعري هر شاعر مختص به خود اوست. 

مختص به دنيا و جامعه ای كه در او تربيت يافته مختص به همان محيطی كه عقايد او 

را شكل و قوام بخشيده  و حالا به صورت كلمات ظاهر گرديده تا مردم هر دوره در 

موردش سخن بگويند. حافظ نيز با زبان دلنشين، گيرا، دو پهلو و ايهام گونش از اين 

قاعده مستثنی نيست و اگر امروز او را همه دوست می دارند و با اشعار چند پهلويش 

حتی فال می گيرند مطمئناً ريشه در جامعه ی وی دارد جامعه ای كه او را مجاب 

ساخته تا چند پهلو سخن بگويد همان جامعه ی بسته و خفقان آور كه لسان الغيب را 

رند می آفريند  هر چند اين بخش از جنبه ی شعر حافظ در اين مقال جايی ندارد امّا 

به راحتی نيز نمی توان از نقش پر رنگ جامعه و عصر وی در تأثير ِ بر اشعارش ساده 

گذر كرد به عبارت ديگر همين اصل مهم و كم تر مورد توجه قرار گرفته است كه در 

اشعار ايهام گون وی رسوخ می كند و در بستر بالقوّه ی حروف جاری می گردد، تا 

آن اندازه كه، يكی از اسرار مهم رسايی و شيوايی زبان حافظ به واسطه ی گستردگی 
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معانی حروف شكل می گيرد به طوری كه خواجه ی شيراز با احاطه ای كه بر زبان 

و ادب فارسی داشته، در نحوه ی استعمال )كاربرد( آنها، استادی نموده و سخن را در 

جامه ی »ايجازی« كه با اعجاز پهلو می زند، عرضه داشته است. 

به عبارت ديگر در حروف زبان فارسی، گستردگی معانی و كاربردها و مصداق 

های فراوان وجود دارد كه سخنور می تواند در جای مناسب از هر يك از حروف 

استفاده كرده و معنای مورد نظر خود را به خواننده در كمترين كلمات و به بهترين 

نحو انتقال دهد برای روشن شدن نقش معانی حروف بايد گفت: مثلًا؛ اگر خواننده از 

پيش بداند كه »يا« گاه به معنی »و« حرف ربط برای »عطف« به كار می رود، به معنی 

مصراع دوم اين بيت حافظ بهتر پی می برد:                                                         

چنگ حزين و جامی بنواز يا بگردان ای نور چشم مستان در عين انتظارم 

 )نقل از مضمون، دستور خطيب رهبر، ص11 – 15 از مقدّمه( 5/377

حرف چيست
به طور كلّی، »مقصود از حروف كلمات يا الفاظی هستند كه به تنهايی معانی مقنعی 

از آنها مفهوم نمی شود و بيشتر بين دو كلمه يا دو جمله را ربط و اتصال می دهند 

و يا آن كه بعضی از آنها نسبت يك كلمه را با كلمه ديگر معينّ می كنند و بعضی از 

آنها دلالت بر يكی از احساسات طبيعی انسان می نمايند كه توسط بعضی از اين الفاظ 

ظاهر می گردد و شنونده آن را درك می كند و يا حالت و چگونگی گوينده را دلالت 

می نمايد و يا حس نفرت يا تحسين يا ندامت گوينده را اعلام می دارد و يا شخصی 

و يا چيزی را می خواند و مخاطب می سازد«. )دستور استاد همايونفرّخ، ص 688(

حروف به چند دسته تقسيم می شوند:

حرف اضافه 
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حرف ربط 

اصوات

حرف نشانه )دستور دكتر ناتل خانلری، ص 73 – 78(

حرف اضافه
هرچه  )يا  اسمی  از  پيش  كه  است  ای  كلمه  وابستگی  حرف  يا  اضافه  »حرف   

جانشين اسم شود(، يا پس از اسمی يا هم پيش و پس از آن آورده می شود تا وابستگی 

)تعلّق( اسم يا جانشينی اسم را به كلمه ی ديگر نشان دهد، در صورت نخستين آن را 

حرف وابستگی پيشين و در صورت دوم حرف وابستگی پسين توان ناميد.از پيوستن 

حرف اضافه به اسم،  »وابسته ی اضافی« ساخته می شود؛ وابسته ی اضافی در هر 

جمله يا در هر عبارت وضعی خاص دارد«. )دستور خطيب رهبر، ص 3(

حروف اضافه به ساده، مركب و شبه جمله تقسيم می شود. و برای حرف اضافه 

اصطلاح وابستگی ذكر كرده اند:

- »حرف وابستگی ساده )حروف اضافه ی ساده(: آنست كه يك كلمه باشد: از، 

الا، اندر، ايدون، به، باز، با، بر، بی، تا، جز، چو، چون، در، را، زی، فا، فرا، فرو، كسره 

اضافه، كه، مگر، و، وا، برخی از حرف های وابستگی ساده با حروف پيوند )ربط( و 

گاه با پيشوند فعل وگاه با قيد مشترك است  و برحسب نقشی كه در جمله برعهده 

دارد، گاه حرف پيوند به شمار می رود و گاه قيد و گاه حرف اضافه و گاه پيشوند 

فعل. از اين گونه می توان اين چند حرف را نام برد: الا، ايدون، با، باز، جز، چون، فرا، 

فرو، مگر« )دستورخطيب رهبر، ص 10(، »هم چنين حرف اضافه ی تأكيدی را پس 

از اسمی كه حرف اضافه بر سر آن آمده باشد به صورت پسواژه يا حرف وابستگی 

پسين )Postposition( می آورند: از..... اندر، از.... در، از.... را، اندر.... اندر، اندر..... بر 
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و غيره«: ره روزی از آسمان اندر است/ وليكن زمين راه او را درست )خطيب رهبر، 

ص 12(. 

- »حرف وابستگی مركّب )حرف اضافه ی مركّب(: آن است كه بيش از يك كلمه 

باشد، حرف های وابستگی مركب بيشتر از به هم پيوستگی حروف اضافه و گاه از به 

هم پيوستن حرف های ربط و اضافه ساخته می شود.

گروه اول: برای، بجز، بجزاز، بی از، جزاز، جزمگر، مگر از.

گروه دوم: جزكه، چون كه، مگركه، همچون، همچو، همچوكه.

گاهی حروف وابستگی مركب از پيوستن چند حرف اضافه ساخته می شود مانند: 

از برای كه از چهار حرف ساخته شده: از+ ب+ را+ كسره اضافه«. )دستور خطيب 

رهبر، ص 13 و 14(

- »شبه حرف وابستگی يا شبه حرف اضافه: شبه حرف وابستگی بيشتر از به هم 

پيوستن يك يا دوحرف اضافه ساده با يك گروه اسم و گاهی با يك صفت و يا يك 

با  اسم اشاره ساخته می شود. شبه حرف وابستگی عمل يك حرف اضافه ساده را 

صراحت و دقت بيشتر انجام می دهد. ملاك شناختن شبه حرف اضافه اين است كه 

بتوان آن را حذف كرد و به جايش يك حرف اضافه ساده گذاشت«: )دستور خطيب 

رهبر، ص 15(

بهرِ: بهر )اسم( + كسره اضافه  را

از راه: از + راه )اسم( +كسره ی اضافه  به

گذشته از: گذشته )صفت( + از )حرف اضافه(  جز

چنان چون: چون )حرف اضافه( + آن )ضميراشاره( + چون  چون

شبه حروف وابستگی )اضافه( به دوگروه تقسيم می شوند:

»گروه اول: شبه حرف های اين گروه از بهم پيوستن يك اسم يا يك صفت يا يك 
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ضمير با يك حرف اضافه ساخته می شود:

بر، بهر، بيرون، بيرون از، پی، پيش، جهت، جدا از، دون، سوی، غير، غيراز، فراز، 

گذشت، گذشته از، گذشت از، مانند، ماننده ی، مثل، نزديك«. )دستور خطيب رهبر، 

ص 15(

»گروه دوم: اين گونه شبه حرف ها بيشتر از بهم پيوستن يك اسم با دوحرف اضافه 

ساخته می شوند. بدين ترتيب كه حرف نخستين را پيش از اسم و حرف دوم را كه 

معمولاً كسره اضافه است، پس از آن می آورند. ازبهر، ازپی، ازجهت، از راه، بسر ِ، 

بسوی، بغير ِ، در باب ِ و....«. )دستور خطيب رهبر، ص 17 و 18(

حرف ربط
»حرف ربط يا پيوند كلمه ای است كه دوكلمه يا دوتركيب يا دوگروه مركب از 

چندكلمه يا دوجمله را به هم پيوندد:

ربط دو كلمه يا چند كلمه: قامتت گويم كه دلبندست و خوب/ يا سخن يا آمدن يا 

رفتنت)غزليات سعدی، ص77، تصحيح فروغی(

ربط دو تركيب وصفی و اضافی: با لشكر زمانه و با تيغ تيز دهر/ دين و خرد بس 

است سپاه و سپر مرا )ديوان ناصر خسرو، ص 9(

ربط دو جمله: نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود/ زمانه طرح محبت نه اين زمان 

انداخت«)دستور خطيب رهبر، ص31(

 ربط دو گروه مركب از چند كلمه:روی از مصاحبت مسكينان تافتن و فايده و 

بركت دريغ داشتن...)گلستان سعدی ص148(

شناخت:   را  جمله  انواع  و  مستقل  جمله ی  بايد  ابتدا  مطلب  شدن  روشن  برای 

يا چند  از يك  كه  بزرگترين واحد سخن است  »جمله ی مستقل: جمله ی مستقل 
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جمله ی ساده درست می شود و خود جزئی از يك واحد بزرگتر زبانی نيست«. )تقی 

وحيديان كاميار با همكاری غلامرضا عمرانی، دستور زبان فارسی1، ص 9(

  :» جمله اي که یک فعل دارد و معناي آن وابسته به جمله دیگر نیست«: ساده                  

   در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد                                               

   عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد                                      جمله

    هم پایه       

جمله وابسته 1لا اقل(ها به یکدیگر وابسته اند جمله اي که بیش از یک فعل دارد و مفهوم جمله  :مرکب           

  )11   همان ص( )دارد

  ناهم پایه                        

  به دیدن شما بیایدکه  به دوستم سفارش کردم: مثال براي جمله ي مرکب 

  هسته                      وابسته                                              

جمله ي : ، عبارت است از ) پیرو( هجمله ي بدون حرف ربط و وابست: عبارت است از  ،)پایه( هسته: نکته 

: با حرف ربط ناهم پایه ساز  آغازشده �������موفق می شوي
پایه

�����تلاش کنی 
پیرو

اگر  و   

پس: »جمله ی مركب دارای يك جمله ی هسته و يك يا چند جمله ی وابسته 

است« )دستور وحيديان ص 112(

الف- جمله مركب هم پايه: از چند جمله ساده تشكيل می شود وحرف ربط، بين 

اين جمله های هم پايه ساز قرارمی گيرد:

چو حافظ در قناعت كوش و از دنيی دون بگذر          

كه يك جـو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد

حرف ربط »و«، بين دو جمله ی ساده قرار گرفته و تشكيل يك جمله ی مركب 

داده است.                                
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حرف ربط هم پايه ساز )پيوندهای هم پايگی(: اين حروف بين جمله های همپايه 

می آيند يعنی هيچ يك از جمله ها جزئی از جمله ی ديگر نيست. اين حروف عبارتند 

از: و، يا، ولی، هم، بلكه، بل، پس و.... 

نكته: دو جمله ی هم پايه ممكن است دو جمله ی ساده ی مستقل باشند: علی به 

كتابخانه رفت و زود برگشت و يا هر دو وابسته باشند: 

علی به كتابخانه رفت تا مطالعه كند و تكاليفش را بنويسد 

         هسته                وابسته             وابسته

)نقل از مضمون دستور وحيديان ص 110(

ب- جمله ی مركب ناهم پايه:از دو يا چند جمله تشكيل می شود كه به يكديگر 

وابسته اند. حروف وابسته ساز )پيوند های وابستگی( عبارتند از: كه، تا، اگر، چون، 

چه، زيرا )كه(، چنان چه، اگر چه، همين كه، .......

از  )نقل  شويم.  می  آب  كمبود  دچار  نكنيم،  جويی  صرفه  آب  مصرف  در  اگر 

مضمون دستور وحيديان، ص 111(

ساختمان حروف ربط
حروف ربط عبارتند از:

تا،  بل،  باز،  با،  ايرا،  او،  امّا،  اگر،  باشد:  كلمه  يك  كه  آنست  ساده:  پيوند  حرف 

چون)چو(، چه، كه، لكن، ليك، ليكن، مگر، نيز، نه، و هم، يا، ولی، ......

ازيرا،  آيند:  می  به دست  ربط  و  اضافه  تركيب حروف  از  مركب:   پيوند  حرف 

ازيراكه، زيرا كه، الاكه، به جزكه، به نيزكه، جزكه، مگركه، والا، تا اينكه، .... يا تنها از 

حروف ربط ساخته می شوند: اگر، چون، اگرچه)ارچه(، اگر، اگر...ور/ اگرچه/ اگرچه 
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كه/ چون كه، چه گر، كه نه، نه...نه و يا/ هم...هم/ همچون كه شبه حروف ربط)شبه 

حروف پيوند(: شبه حرف ربط بيشتر تركيبی است از حروف اضافه و ربط با كلماتی 

مانند حرف ربط  نيز  قبيل: ضمير اشاره، اسم، قيد و غيره. شبه حرف ربط  از  ديگر 

ساده دو جمله را به هم می پيوندد: آن چنان، چون، آنگاه كه، آنگه كه، ارايدون كجا، 

اريدونك، ارزانكه، از آن پس كه، از آن سپس كه، از آن جا كه، از آن جهت كه.

شبه حرف ربط علاوه بر ربط 2 جمله حالت قيد يا متمم قيدی را دارد. پس شبه حرف 

ربط قيدی ناميده می شود. مهم ترين شبه حروف ربط قيدی: آنگاه كه، آنگه كه، آنكه...

كه، از آن پس كه، از آن پيش كه، هرگاه كه، هنوز كه و... چه و كه )ضماير موصولی( 

مانند حرف ربط، جمله ای را كه برای اسم پيش از ضماير موصولی بيشتر به تأويل صفت 

يا متمم می رود به آن اسم می پيوندند و ازاين جهت چه و كه را می توان ضماير ربطی 

خواند و جمله ای را كه پس از اين دو ضمير می آيد جمله ی صله ناميد كه يكی از 

اقسام جمله های تابع است: جايی كه برق عصيان بر آدم صفی زد / ما را چگونه زيبد 

دعوی بی گناهی 13/480 )نقل از مضمون، دستور خطيب رهبر، ص32تا34(؛ همچنين 

برخی از حروف ربط با حروف اضافه مشتركند: چون، كه و... برخی از حروف ربط با 

قيد مشتركند: پس، سپس، كجا، نيز، هم، هميدون. )همان، ص 33( 

»در زبان فارسی روابط و موصولات يا بند و بست ها از حيث ساختمان به سه 

طبقه منقسم می شوند:

مفرد و بسيط: و، اگر، يا، تا، زيرا، پس، .....

مركّب: وانگهی، ناچار، زيرا كه، با اينكه، ....

هم پشتی)دوتايی(: هم...... هم، خواه.....خواه، نه..... نه و غيره«:

پيل )دستور همايونفرّخ،  بنا كن خانه ای درخوردِ  يا  پيلبانان دوستی/  با  يا مكن 

ص752(
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3- اصوات: 
»آواز )اصوات(، دلالت بر يكی از احساسات طبيعی انسان می نمايند كه توسط 

بعضی از حروف ظاهر می گردند و شنونده آن را درك می كند و يا حالت و چگونگی 

اعلام  را  گوينده  ندامت  يا  تحسين  يا  نفرت  يا حس  و  نمايد  می  دلالت  را  گوينده 

حيف،  مانند  سازد.  می  مخاطب  و  خواند  می  را  چيزی  يا  و  يا شخصی  و  می دارد 

افسوس، آفرين، لعنت، زنهار، ....«. )دستور همايونفرخ، ص 688( پس به طور كلی 

می توان گفت كه: »اصوات كلماتی هستند كه برای بيان حالات عاطفی گوينده مانند 

درد و شادی و تحسين و تعجب و تحذير به كار می روند« )دستور خانلری، ص 77(. 

نكته: صوت با اينكه با فعل همراه نيست ولی مفهوم كاملی را می رساند از اينرو 

آن را شبه جمله نيز گفته اند و شبه جمله يعنی كلمه يا عبارتی كه شبيه جمله است و 

مفهوم كاملی را می رساند.

ساختمان اصوات: 
»ممكن است ساده باشد مانند: آه، آفرين«

 »و يا مركّب مانند: ای دريغ، به به، هزاران آفرين«. )دستور معينيان، ص 223(

موارد استفاده ی اصوات: 

»آوازها يا اصوات در فارسی به سه دسته عمده تقسيم می شوند:

يكم آواز های ندا: حروف يا اصوات ندا كلماتی هستند كه برای خواندن كسی يا 

كسان يا حيوانی به كار برده می شوند و آنها بسيار اندك هستند و بعضی از آن ها از 

زبان عربی گرفته شده اند. اصوات ندا  »الف« در آخر اسم هايی كه در حالت منادی 

هستند: خدايا، شاها، دوستا و هم چنين ای، هی، آيا، يا، هلا، الا و..... 

دوم: آواز يا اصواتی هستند كه حيوان ها ادا می كنند يا از اشياء شنيده می شود 
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و اين دسته هرگاه عيناً برای نمودن يعنی تقليد آواز حيوانی يا شيئی استعمال شود به 

طوری كه شنيده و در طبيعت هست جزو آواز باشد ولی در فارسی بيشتر اين آوازها 

مانند اسم يا فعل استعمال می شوند مانند: »عو عو سگ ها« يا »سگ ها عو عو می كنند« 

در جمله ی اول عوعو اسم است و در جمله دوم فعل غير منصرف ولی اين كلمات را 

اصوات ناميده اند. در بسياری از زبان های ديگر اين طور نيست. مثلًا در زبان انگليسی 

»بارك« به معنی پارس سگ است و اسم است و همين كلمه فعل هم هست و صرف 

می شود كه معنی آن صدا كردن سگ يا عوعو كردن سگ باشد ولی »واغ واغ« تقليد 

صدای سگ است و صوت حقيقی آن است. در زبان فارسی اين طور نيست صوت يا 

آواز حقيقی بسيار كم استعمال می شود و بيشتر اصوات اسم يا فعل هستند و به طور 

اسم يا فعل استعمال می شوند در اين نيم قرن اخير در اثر نفوذ زبان های اروپايی 

آوازهای حقيقی را در نوشته ها و اشعار خود می آورند. 

سوم: اصوات يا كلماتی هستند كه انسان در مواقع مختلف بيان و ادا كند و دلالت 

بر يكی از احساسات طبيعی انسان می نمايد و يا حالت و چگونگی گوينده را نسبت 

به محيط و محوطه او اعلام می دارد و يا آنكه حس نفرت يا تحسين يا ندامت گوينده 

را دلالت می كند« )دستور همايونفرخ، ص 805 و 806(. 

* »اصوات در اين موارد به كار می روند: 

- فرمان: هيس، ساكت، ايست، ......

- آفرين و تحسين: زه، خوشا، خنك، به به، ......

- افسوس و دريغ: وای، آه، دريغا، حيف، .......

- تنبيه و تحذير )آگاهی دادن و بر حذر داشتن(: هان، زينهار، الحذر، الَا، .....

- شگفتی و تعجّب: وه، عجب، شگفتا، .....

- سرزنش و نفرين: ننگ، مرگ، تفو، .....
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- انكار: حاشا، هرگز، نه.

تبصره: كلماتی كه تقليد از صوت های طبيعی می باشند مانند: شر شر، تق تق، بع 

بع، خش خش اسم هستند و نبايد آنها را با صوت اشتباه كرد« )دستور معينيان، ص 

.)223

4- »نشانه«
»دسته ی ديگر، حروفی هستند كه نشانه ی مقام كلمه در جمله می باشند. كلمه ی 

»را« در جمله ی »احمد را ديدم« نشانه ی آن است كه كلمه ی »احمد« در اين جمله 

در مقام مفعول قرار دارد. يا كلمه ی »ای« در عبارت »ای دوست« نشانه ی آن است 

كه كلمه ی دوست منادی واقع شده )يعنی او را می خوانند يا همان صدا می كنند( 

دقيقاً مانند خدايا، جانا، وزيرا و.... و هم چنين كسره ای  كه نشانه ی ارتباط اسم با 

متمم اسم است )مضاف با مضاف اليه( مانند: باغ شهر – خدای جهان و يا ارتباط اسم 

را با صفت )موصوف وصفت( نشان می دهد. مانند: باغ بزرگ – خدای مهربان«. پس 

بطور كلی: »حروف نشانه به كلماتی می گوييم كه برای تعيين مقام كلمه در ساختمان 

جمله به كار می روند« )دستور خانلری، ص 77 و 78(. 

حال با ارائه ی اين تعاريف كلّی می توان به آوردن شاهد مثال های معانی حروف 

در ديوان حافظ بپردازيم: 

1- اباحه: انتخاب يكی از دو چيز را نشان می دهد كه جمع هر دو نيز جايز تواند 

بود )ص 45 دستور دكتر خطيب رهبر(

حرف ربط: در صدر خواجه عرض كدامين جفا كنم شرح نيازمندی خود يا ملال 

تو 10/400

يا وفا يا خبر وصل تو يا مرگ رقيب     بود آيا كه فلك زين دو سه كاری بكند                          
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8/184

2- ابتدای غايت: برآغاز مكان و زمان دلالت می كند. (دستور خطيب رهبر ص 45 

و نيز ر.ك.ب دستور پنج استاد2، ص70(

حرف اضافه: از هر كرانه تير دعا كرده ام روان                

باشــد كز آن مــــيانه يــكی كارگــر شــود 4/221

حرف ربط: عمريست تا ز زلف تو بويی شنيده ام            

زان بــوی در مــشام دل مــن هــنوز بـــوست 7/58

نكته: »تا« حرف ربط وابسته ساز است و دراين جمله ها به معنای »ازوقتی كه«، 

»ازآن گاه كه« و  »اززمانی كه« است.

3- احتواء و تضمّن: بر مظروف و محتوای چيزی دلالت می كند. )دستور خطيب 

رهبر ص 45(

حرف اضافه: چه ساز بود كه بنواخت دوش آن مطرب

كـــه رفـــت عمر و دماغـم هــنوز پر ز هــواســت 9/26

حرف نشانه: دل گشاده دار چون »جام ِ شراب«                     

ســر گـــرفته چنـــد چـــون خـــم دنـــی 2/469

4- اختصاص: چيزی را خاص چيز ديگر می كند. )دستور خطيب رهبر ص 46(

حرف اضافه: ما را ز خيال تو چه پروای شراب است              

خـم گو سر خــود گير كه خمــخانه خــراب است 1/31

حرف اضافه: از آستان پير مغان سر چرا كشم                

دولت دراين سرا و گشايش در ايـن در است 4/40

حرف اضافه: آن سيه چرده كه شيرينی عالم با اوست                        

چشـم ميگون لـب خــندان رخ خــرّم با اوســـت 1/59
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حرف اضافه: عزيز مصر به )مترادف را(رغم برادران غيور           

ز قعـــــر چـــاه بــــرآمـــــد به اوج مــاه رســــيد 5/237

شبه حرف اضافه: از برای شرف به نوك مژه                          

خــاك راه تـــو رُفتــنم هـــوس اســـت 6/43

شبه حرف اضافه: ما بدين در نه پی  حِشمت و جاه آمده ايم               

از بـــد حـــادثــه ايـــن جـــا بــه پنـــاه آمـــده ايــم 1/359

 شبه حرف اضافه:خرقه ی زهد و جام می گر چه نه درخور همند

اين هـــمه نقـــش مـــی زنم از جهــت )بــرای( رضـــــای تو 10/403

حرف نشانه: دور از رخ تو دم به دم از گوشه ی چشمم 

ســيلاب ســـرشــك آمــد و طـــوفان بـــلا رفـت 4/82

5- استبعاد )عطف(: ابتدا بايد دانست عطف كردن، دوچيز يا چند چيز يا اشتراك 

چند چيز را دريك حكم يا جمع چند حكم را دريك چيز يا اشتراك چند چيز را در 

چند حكم نشان می دهد..گاه از عطف مقاصد ديگری نيز استنباط می شود از قبيل 

استبعاد كه نشان می دهد گرد آمدن دو چيز با هم بعيد و دور از امكان است. )دستور 

خطيب رهبر ص60(

حرف ربط: من و انكار شراب اين چه حكايت باشد؟                 

غالــباً اين قدرم عـــقل و كــفايــت باشـد 1/154

حرف ربط: صلاح كار كجا و من خراب كجا 

ببـين تفـــاوت ره كز كجاســت تا به كــجا 1/2                                         

حرف ربط: من گدا و تمناّی وصل او هيهات

كجا به چــشم ببــينم خيــال منــظر دوست 4/61

6- استثناء: بر خارج كردن اسمی از حكمی كه در پيش رفته است دلالت می كند.
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)دستور خطيب رهبر ص 46 و نيز ر.ك.ب: دستور همايونفرّخ، بخش حروف ربط، 

ص 752(

حرف اضافه ی مركب: غم گيتی كه از پايم در آرد                 

بجـــز سـاغـــر كـــه بــاشـــد دســـتگيـــرم 3/323

شبه حرف اضافه: مردم ديده ی ما جز به رخت ناظر نيست             

دل ســرگــشته ی ما غيــر ِ تـــو را ذاكـر نيست 1/71

شبه حرفق اضافه: مباش در پی آزار و هر چه خواهی كن               

كه در شــريعــت ما غيـــر از ايـن گناهی نيست 6/76

7- استدراك: بر رفع توهم دلالت می كند و بازيافتن چيزی كه ناگفته مانده می 

پردازد و بردوگونه است: الف- درحروف اضافه: دراين صورت پس از حرف اضافه 

اسم آورده می شود)دستور خطيب رهبر ص 46 و 47(

خوشم آمد كه سحر خسرو خاور می گفت

با همــه پادشــهی بنـــده ی تورانً شاهم 9/353

ب- در حروف ربط: دراين صورت پس از حرف استدراك جمله آورده می شود 

و طرد از عطف كردن، دفع توهمی است كه از جمله ی معطوف عليه پيش آمده است. 

)ص46 و 47(

بهار عمر خواه ای دل وگرنه اين چمن هر سال                       

چونسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد 5/111               

شبه حرف ربط: قدم دريغ مدار از جنازه ی حافظ

كه گرچه غرق گنــاه است مــی رود به بهــشت 7/77

سمند دولت اگر چند )مترادف اگر چه( سركش است ولی

ز همــرهــان به ســر تـــازيــانه يـــاد آريـــد 6/236
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دهد  می  نشان  كاری  دادن  انجام  در  را  واسطه  و  وسيله  واسطه:  و  استعانت   -8

)خطيب رهبر ص47 و نيز دستور پنج استاد2ص 69(

حرف اضافه: از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود

آری آری طيــب انفـاس هــواداران خـــوش اســـت 2/44

حرف اضافه: به صفای دل رندان كه صبوحی زدگان

بــس در بســـته بــه مـــفتاح دعـــا بـگشــايند 3/197

9- استعلاء: بر مشرف بودن چيزی بر چيز ديگر دلالت می كند و بر 2 گونه حقيقی 

و مجازی است. )دستور خطيب رهبر، ص 47 و نيز تاريخ زبان فارسی دكتر خانلری 

ص 337، جلد 3: »بر« روی چيزی و بالای چيزی را نشان می دهد(.

استعلای حقيقی حرف اضافه: می چكد ژاله بر رخ لاله

المدام المدام يا احباب 2/13

شبه حرف اضافه برسرِ: بر سر تربت من با می و مطرب بنشين                 

تا به بويت ز لحد رقص كنان برخيزم 4/328

 استعلای مجازی حرف اضافه: بر آن چشم سيه صد آفرين باد

كه در عاشق كشی سحرآفرين است 4/56

10- استغراق جنس و بيان وحدت: هرگاه حرف اضافه بر سر اسمی آورده شود 

كه آن اسم پيش از اين حرف اضافه بدون فاصله نيز آمده باشد و ازاين تركيب شمول 

و نسبت فعل به همه ی افراد جنس ضمن اشاره به هر فرد دريافته شود، گوييم دلالت 

بر استغراق جنس و بيان وحدت می كند.)دستور دكتر خطيب رهبر ص 48(

دور از رخ او دم به دم از چشمه ی چشمم

ســيلاب ســرشك آمـد و طوفان بلا رفت 4/82

11- استيناف: پيوستن و ربط دادن جمله ای است با جمله ی پيش كه از لحاظ 
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منطقی ادامه ی جمله پيش نيست و برای آغاز مطلب تازه ای به كارمی رود. )دستور 

دكتر خطيب رهبر ص 48( 

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد                       

ور نـه انديـشه اين كـار فراموشــش باد 1/101

حــلقه ی توبه گر امروز چو زهّـاد زنـم                           

خـازن ميكــده فـردا نكــند در بـــازم

ور چـو پروانــه دهـد دســت فراغ بالی

جـ بدان عـارض شــمعی نــبود پروازم 3 و 2 /327

بر 2 نوع است:  به چيزی می رساند و  پيوستن چيزی را  اتصال و  الصاق:   -12

حقيقی، مجازی. )دستور دكتر خطيب رهبر ص 49( 

حرف اضافه؛ الصاق حقيقی: هم عفاالله صبا كز تو پيامی می داد

ور نـه در كــس نــرســيديــم كـــــه از كــوی تـــو بـــود 3/204

شـــب ظــلمـت و بـيــابــان بــه كـــجــا تــوان رســــيدن                                 

مگـــر آن كــــه شـــمع رويـــت بــــه رهــــم چـــــراغ دارد 3/113

الصاق مجازی: فلك مگر چو سرم ديد اسير چنبر عشق                       

ببـــســت گــردن صبـــرم بــــه ريســـمان فــراق 9/291

13- انتساب:  بر وابستگی چيزی به چيزی دلالت می كند.)دستور دكتر خطيب 

رهبر ص49(

حرف نشانه: شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است

آفــرين بــر نفـــس دلكـــش و لطــــف سخـنش 9/275

14- انتهای غايت: رسيدن به پايان چيزی را نشان می دهد و به قرينه می توان 

پی برد كه اسمی كه پس از اين حرف آمده داخل در حكم است يا نه. )دستور دكتر 
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خطيب رهبر ص 49 و نيز ن.ك.ب: ص 71 از دستور پنچ استاد2(

حرف ربط: رهرو منزل عشقيم و ز سرحدّ عدم

تــا به اقليـم وجـــود اين همه راه آمــده ايــم 2/359

حرف اضافه: ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

بنــگر كــه از كــجا به كــجا مـی فرســتمت 1/91

15- مترادف بر:

حرف اضافه: در خرقه از اين بيش منافق نتوان بود

بنــيادش از ايــن شيــوه ی رنــدانــه نهـــاديم 5/364

حرف اضافه: يا رب اين نودولتان را با خر خودشان نشان

كايــن هــمه ناز از غــلام ترك و اســتر می كنند 5/194

16- مترادف »به«:

حرف اضافه: ای جان حديث ما بر دلدار بازگو

ليكـن چــنان مــگو كه صــبا را خــبر شـود 5/221

شبه حرف اضافه: كه برد به نزدِ شاهان ز من گدا پيامی

كـه به بزم درنوشـان دو هزار جـم به جــامی 1/459

شبه حرف اضافه: از سوز دل نوشتم نزديك دوست نامه

إنـّـی رأيــت دهـــراً مـن هجــرك القــيامه 1/416

17- تبعيض: نشان می دهد كه چيزی جزئی از چيزی ديگر است. )دستور دكتر 

خطيب رهبر ص 50(

حرف اضافه: ز روی دوست دل دشمنان چه دريابد

چــــراغ مــــرده كجــــا شمــع آِفتــاب كــجا 5/2

18- تبيين جنس: برگونه و جنس چيزی دلالت می كند. )دستور خطيب رهبرص50، 
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و نيز ص 69 از دستور پنج استاد2(

حرف اضافه: گر از اين دست زند مطرب مجلس ره عشق

شـــعــر حــافــظ ببــرد وقــت ســماع از هــوشــم 9/332

19- تحذير: در معنای زنهار و آگاه باش. )دستور خطيب رهبر ص 273(

اصوات: دگر به صيد حرم تيغ برمكــش زنهار

و از آن كــه با دل ما كــرده ای پشــيمان باش 6/268

اصوات: حافظا ترك جهان گفتن طريق خوشدليست

تا نپنداری كه احوال جهان داران خوش است 7/44      

اصوات: در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است

تـــا نــگويــی كه چــو عــمرم بسر آمد رســتم 5/307

اصوات: وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتوانی

حاصـل از حيات ای جان اين دم است تا دانی 1/464

اصوات: صد باد صبا اين جا با سلسله می رقصند

اين اسـت حــريف ای دل تــا بـــاد نـــپيمايی 4/484

20- تحسين و آفرين:

اصوات: حجاب راه تويی حافظ از ميان برخيز

خوشـا كسی كه در ايــن راه بی حــجاب رود 9/216

اصوات: زهی خجســته زمــانی كه يار بازآيد

بــه كــام غمــزدگان غمــگسار بـــازآيـــد 1/231

21- تخيير: انتخاب يا اختيار يكی از دوچيز را نشان می دهد و دراين حالت جمع 

دوچيز باهم جايز نيست. )خطيب رهبر ص50(

مــا شيـــخ و واعـــظ كـــمـتر شــناســيم
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يا جام باده يا قصّه كوتاه )»يا«، حرف ربط دوگانه و مزدوج( 4/410

22- تذكير )شرط(: ابتدا بايد شرط را شناخت، شرط نشان می دهد كه وقوع يا عدم 

وقوع فعلی يا حكمی بستگی به فعل يا حكم ديگر دارد و هم چنين اين كه تحقيق 

و جزم و فرض و توبيخ و تقريع و تذكير نيز بصورت مشابه شرط است. حال با اين 

پيش فرض می توان گفت كه  تذكير: به يادآوری و تذكار مطلبی می پردازد. )دستور 

خطيب رهبر ص 59(

حرف ربط: شهـريست پرظـريفان وز هر طرف نگاری

يــاران صلــای عشــق است گــر می كنــيد كــاری 1/435

23- تردّد و شك: دلالت بر شك و دودلی می كند. )دستور خطيب رهبر ص51(

حرف ربط: بر سر آنــم كه گر ز دست برآيد

ّـه سر آيد 1/228 دســت به كــاری زنــم كه غـصـ

حرف ربط: گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آيد

گفتــم كه مــاه مــن شــو گفتــا اگــر بـرآيد 1/227

حرف ربط: زاهد شراب كوثر و حافظ پياله خواست

تــا در ميــانه خواســته ی كــردگار چــيست 8/66

يا دوچيز را می رساند. )دستور دكتر خطيب رهبر  برابری دوحكم  24- تسويه: 

ص 51(

حرف ربط: چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری

به مذهـب هـمه كفــر طريقــت اســت امساك 4/293

حرف ربط: آن چه او ريخت به پيمانه ی ما نوشيديم

گر از خمر بهشت است وگر از بــاده ی مـست 6/22              

نكته: حرف »اگر« وقتی در شكل مزدوج و دوگانه و برای تسويه در جمله به كار 
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برود از حروف ربط همپايه ساز به شمار می آيد.

25- تعديه: بر تجاوز فعل بر مفعول دلالت می كند.)دستور خطيب رهبر ص 51(

حرف اضافه: من از بيگانگان ديگر ننالم

كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد 6/126

حرف اضافه: هر كس از مهره ی مهر تو به نقشی مشغول

عاقبت با همه كج باختــه ای يعـنی چه؟ 6/412

26- تعريف: در وقت قياس دوچيز طرف دوم سنجش را می شناساند. )خطيب 

رهبر ص 52(

مطبوعتر ز نقش تو صـورت نبست باز

طغرانويس ابـروی مشــكين مــثال تو 4/400

27- تعليل: در حرف اضافه: به بيان حالت فعلی می پردازد و در اين صورت پس 

از حرف اضافه اسم آورده می شود. )خطيب رهبر ص 52 و نيز ص 69 دستور پنج 

استاد 2(

ز گريه مردم چشــمم نشسته در خون است

ببين كه در طلبت حال مردمـان چـون است 1/55

تعليل: در حرف ربط: در اين صورت پس ازحرف ربط تابع ساز، جمله ی تابع، 

آورده می شود كه علت وقوع حكم را بيان می كند. )و نيز ص 85 پنج استاد 2(:

ّــت مــلّاح بــردمی آن شــد كه بــار منــ

گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت است 7/34

الــمنـّـۀ لله كـــه در ميـــكده بــاز اسـت

زان رو كـه مــرا بر در او روی نيــاز است 1/41

از بــس كه دســت می گــزم و آه مـی كشم
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آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش 2/286

28- تفسير و شرح: نشان می دهد كه جمله ی تابع  برای شرح و تفسير و توضيح 

جمله ی اصلی آورده شده است. حرف تفسير جزء حروف ربط همپايگی است )ص 

52 دستور خطيب رهبر و هم چنين؛ ر. ك. ب: ص 85 از دستور پنج استاد2(:

آب حــيوانـش ز منــقار بـلاغت می چكد

طوطی خوش لهجه يعنی كلك شكّرخای تو 6/402

رخ از جـناب تو عمـری است تا نتافته ايـم

نيم به يـاری توفيــق از اين جنــاب خجـل 299/6

29- تفصيل: به بيان اجزاء چيزی می پردازد. )دستور دكتر خطيب رهبر ص 53( 

مثال در حرف اضافه:

مغنی نوايی به گلبانگ رود/ بگوی و بزن خسروانی سرود

روانِ بزرگان خـود شاد كن/ ز پـرويز و از بـار بد ياد كن

30- تكثير در وصف: هرگاه حرف اضافه بر سراسمی آيد كه آن اسم پيش از اين 

حرف اضافه نيز آورده شده باشد يا بر سر صفتی آيد كه پيش از آن صفت، اسم اشاره 

ی »اين« آمده باشد و از اين تركيب بسيار بی توصيف چيزی دريافت شود، گوييم 

حرف اضافه بر تكثير در وصف دلالت دارد. )دستور خطيب رهبر ص 53 و 54( 

حرف اضافه: بازپرسيد ز گيسوی شكن در شكنش

كاين دل غمــزده سرگشــته گــرفتار كـــجاست

31- توبيخ و تقريع )شرط(: ابتدا بايد شرط را شناخت، شرط نشان می دهد كه 

وقوع يا عدم وقوع فعلی يا حكمی بستگی به فعل يا حكم ديگر دارد و هم چنين اين 

كه تحقيق و جزم و فرض و توبيخ و تقريع و تذكير نيز بصورت مشابه شرط است 

با اين پيش فرض می توان گفت كه گاه از جمله ی شرط، توبيخ و سرزنش  حال 
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مقصود است.)دستور خطيب رهبر ص 58 و 59(

حرف ربط: گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد

آه اگـــــر از پــی امـــروز بــــود فــردايـــــی 10/481 

32- توضيح: بر رفع ابهام دلالت دارد و معنی را آشكار تر می كند و امروز، گاه به 

جای آن »ازنظر« و »از جهت« به كارمی برند.)دستور خطيب رهبر ص 55، در ص 71 

از دستور پنج استاد آن را توضيح و تفسير می نامد( 

حرف اضافه: از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

همــه آن است وگرنــی دل و جــان ايـن هــمه نيســـت 2/75

33- حال: در حروف اضافه: بر صفت و هيأت و چگونگی فاعل يا مفعول دلالت 

می كند.)دستور خطيب رهبر ص56(

روی تو كس نديد و هـزارت رقيب هست

در غنچه ای هنوز و صدت عندليـب هست 1/64

دامن كشان همی شـد در شــرب زركشيده

صد ماه رو ز رشكش جيب قصــب دريده 1/415

درحروف ربط: نشان می دهد كه همزمان با وقوع فعل جمله ی پيش فعل جمله 

معطوف يا تابع )پيرو( نيز تحقّق يافته است. )دستور خطيب رهبر ص 56(

سر مــا و در ميـخانه كه طرف بامش

به فلك بر شد و ديوار بدين كوتاهـی 5/479

34- مترادف درباره ی؛ مثال در حروف اضافه:

 از روان بخشی عيسی نزنم پيش تو دم

زان كه در روح فزايی چو لبت ماهر نيست 6/71

بعــد از اينـم نبود شايبه در جوهر فرد
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كه دهان تو در اين نكته خوش استدلاليست 5/69

بــنال بلــبل اگر بــا منــت سر يــاريست

كه ما دو عاشق زاريــم و كار ما زاريســت 1/67

35- مترادف  »را« ی مفعولی در حروف اضافه: 

بــيا وز غـــبن ايــن ســالوســـيان بـين

صــراحی خــونً دل و بربـط خــروشان 4/379

آن شد اكنون كه ز ابنای عــوام انديــشم

محتسـب نيز در اين عيش نهانی دانسـت 7/49

36- مقارنت زمانی: بر همزمانی وقوع دو فعل جمله ی اصلی و تابع دلالت می 

كند.)دستور دكتر خطيب رهبر ص 56 و 57(

حرف ربط: صوفی ز كنج صومعه با پای خـم نـشست

تـــا ديــد محــتسب كـه ســبو می كــشد بـه دوش 2/280

شبه حرف ربط: هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم

هــر گه كه يــاد روی تــو كــردم جـــوان شــــدم 1/314

نكته: حرف ربط »تا« دراين جمله ها نزديك بودن زمان دوحادثه را نشان می دهد.

37- سببيتّ: نشان می دهد كه ميان مضاف و مضاف اليه رابطه و پيوستگی سببيتّ 

بر قرار است.)دستور خطيب رهبر ص 57(

بيا ساقی آن بكر مستور مست

كه اندر خرابـات دارد نشست

به من ده كه بدنام خواهم شدن

خراب می و جام خواهم شدن )حرف نشانه ی كسره ی اضافه(

38- سوی و جانب: بر جهت فعل دلالت می كند. )دستور خطيب رهبر ص 58 و 



 شـمـاره 11، بهار 851391

نيز ر.ك.ب: ص 69 از دستور پنج استاد2(

حرف اضافه: گر چه ياران فارغند از ياد من

از مــن ايشـــان را هـــزاران يـــاد بـــاد 3/99

حرف اضافه: ياد باد آن كه نهانت نظری با ما بود

رقــم مــهر تــو بر چـــهره مــا پيـــدا بـــود 1/200

39- شرط: نشان می دهد كه وقوع يا عدم وقوع فعلی يا حكمی بستگی به فعل يا 

حكم ديگر دارد.)خطيب رهبر ص 58 و ص 84 از دستور پنج استاد2(

ای بــی خـــبر بكــوش كــه صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی كی راهبر شوی )حرف ربط وابسته ساز( 1/478

40- جزم و تحقيق: »بر مسلم بودن وقوع حكمی دلالت می كند«؛ )خطيب رهبر 

ص 58( مثال در حرف ربط:

گر جـان به تن ببينی مشغول كار او شو

هر قبله ای كه بيــنی بهـتر ز خودپرستی

آب حيوان اگر اين است كه دارد لب دوست

روشن است اين كه خضر بهره سرابی دارد 43/120

41- ظرفيتّ: بودن چيزی را در چيزی يا وقوع فعلی را در زمانی يا مكانی نشان 

می دهد: حقيقی و مجازی. )خطيب رهبر ص 59 و 60 و نيز ن.ك.ب: ص 68 از 

دستور پنج استاد2(

مكانی: حرف اضافه: صوفی ز كنج صومعه با پای خم نشست

تـــا ديــد محــتسب كـــه ســبــو می كــشد بــــه دوش 2/280

حرف اضافه: ميان گريه می خندم كه چون شمع اندر اين مجلس

زبــان آتشـــينــــم هســـت ليـــكن در نـــمــــی گــــيرد 7/145
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زمانی: حرف اضافه: وه كه دُردانه ای چنين نازك

در شــب تار ســفتنم هوس است 4/43

حرف اضافه: گرم ترانه ی چنگ صبوح نيست چه باك

نوای من به سحر آه عذرخواه من است 2/54

 مجازی:حرف اضافه: سحر كرشمه ی چشمت به خواب می ديدم

زهی مراتب خوابی كه به ز بيداريست 9/67

حرف نشانه: زمانه افسر رندی نداد جز به كسی

كه سر فرازی عالم درين كله دانـست 3/48

42- عطف: گردن كردن دوچيز يا چند چيز يا اشتراك چند چيز را دريك حكم 

يا جمع چند حكم را دريك چيز يا اشتراك چند چيز را در چند حكم نشان می دهد. 

)دستور خطيب رهبر ص60 و نيز ص 752، دستور استاد همايونفرّخ(

ای نـور چــشم مســتان در عــين انتـــظارم

چنگ حزين و جامی بنواز يا بگردان )مترادف واو عطف( 5/377

43- عطف بيان: نشان می دهد كه مضاف اليه برای توضيح و بيان و تفسير مضاف 

آورده شده است. )دستور خطيب رهبر ص61(

حرف نشانه: ز روی دوست دل دشمنان چه دريابد

چـــراغ مــرده كـجــا شــمع آفتــاب كـــجــا 5/2

44- عوض و بدل: نشان می دهد كه چيزی به جای ديگر است و بدل آن می باشد.

)دستور خطيب رهبر ص61(

حرف اضافه: كام بخشی گردون عمر در عوض دارد

جهــــد كن كــه از دولــت داد عــيش بســـتانی 2/464

حرف اضافه: اگر چه دوست به چيزی نمی خرد ما را
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به عالمی نفروشيم مويی از سر دوست 6/61

رهبر  شايد.)خطيب  و  بايد  چه  را  چيزی  كه  كند  می  دلالت  زمه:  و  عهده   -45

ص61(

حرف اضافه: نپنداری كه بدگو رفت و جان برد

حسابش با كرام الكاتبين است 6/56

46- فك ّ اضافه: نشان مضاف اليهی همان فكّ اضافه می باشد كه در حيطه ی 

نشانه ها به حساب می آيد:

ساقـــيـــا برخــيــز و درده جــــــام را

خــاك بــــر ســـر كـــن غـــم ايـّـام را 1/8

مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد

قضای آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شد 1/161

47- قسم: بر سوگند خوردن به چيزی دلالت می كند. )دستور خطيب رهبر ص62 

و نيز ر.ك.ب: ص69 از دستور پنج استاد2(

حرف اضافه:گفتمش زلف به خون كه شكستی گفتا

ّـه دراز اســت به قــرآن كه مپــرس 8/266 حافظ اين قصـ

حرف اضافه: ساقـی به بــی نيازی رندان كه می بده

تـــا بشنــــوی ز صـــوت مــغنیّ هُــوا لغـــنی 6/470

حرف اضافه: عماری دار ليلی را كه مهد ماه در حكم است

خـــدا را در دل انــدازش كــه بــر مجــنون گــذار آرد 4/111

حرف اضافه »را« به معنای »برای«، مفهومی نزديك به قسم و سوگند:

حرف اضافه: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را

دردا كــه راز پنهــان خــواهــد شــد آشــكــــارا 1/5
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حرف اضافه: ساربــان بــار من افــتاد خـدا را مددی

كه اميد كرمم همره اين محمل كرد 4/130

48- مجاوزت: برگذشتن و انصراف چيزی از چيزی دلالت می كند. )خطيب رهبر 

ص 63(

حرف اضافه: كسی كه از ره تقوا قدم برون ننهاد

به عزم ميكده اكنون سر سفر دارد 7/112

49- محاذات: مقابل شدن ودربرابر هم افتادن چيزی را با چيز ديگر نشان می دهد. 

)خطيب رهبر ص63(

حرف اضافه: ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود

تسبيح ما و خرقه ی رند شرابخوار 8/241

50- مشابهت: بر همانندی چيزی با چيزی دلالت می كند.)خطيب رهبر ص 63( 

حرف اضافه: بهار عمر خواه ای دل وگرنه اين چمن هر سال

چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد 5/111

شبه حرف اضافه: بيا به شام غريبان و آب ديده ی من بين

بسان باده ی صافی در آبگينه ی شامی 3/460

51- مصاحبت و معيتّ: بر همراهی چيزی با چيز ديگر دلالت دارد. )خطيب رهبر 

ص63 و نيز ص 68 از دستور پنج استاد2(

حرف اضافه: عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چارده روايت 10/93

حرف اضافه: آن سفركرده كه صد قافله دل همره اوست

هر كجا هست خدايا به سلامت دارش 6/272

52- مضادت: بر مخالفت چيزی با چيزی دلالت می كند.)خطيب رهبر ص 64(
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حرف اضافه: بس تجربه كرديم در اين دير مكافات

بـــا دردكــشــان هــر كـــه درافــتاد بـرافـــتاد 6/106

53- معادله: بر همسنگی دوچيز با همچندی آن ها دلالت می كند. )خطيب رهبر 

ص 64( 

حرف اضافه: دل خرابی می كند دلدار را آگه كنيد

زيــنهار ای دوســتان جــان مــن و جــان شما 5/12

حرف اضافه: سر تسليم من و خشت در ميكده ها

مدّعی گر نكند فـهم سخـــن گو سر و خــشت 4/78

54- مفعوليتّ: نشان می دهد كه مضاف اليه مفعول فعلی است كه از مضاف می 

توان استنباط كرد و نيز بر مفعول صريح فعل دلالت می كند. )خطيب رهبر ص 64(

حرف نشانه: روضه ی خلد برين خلوت درويشان است

مايــه ی محــتشمـــی خــدمت درويـــشان اســـت 1/50

55- مقابله: بر روياروی بودن دوچيز دلالت می كند. )خطيب رهبر ص64، دستور 

پنج استاد2، آنرا عوض و مقابله می نامد ص 70(

حرف اضافه: هر آن كه جانـب اهل وفــا نــگه دارد

خــــداش در هــمــه حـــــال از بلــا نــگه دارد 1/118

حرف اضافه: نه من سبوكش اين دير رندسـوزم و بس

بسا ســرا كه در ايــن كارخانه سـنگ و سبـــوست 4/57

56- مقدار و اندازه: هم اندازه بودن چيزی را با چيزی نشان می دهد يا بر واحد 

مقياس چيزی دلالت می كند. )خطيب رهبر ص 65 و نيز ص69 دستور پنج استاد2 

و هم چنين ذيل معنی حرف »به« در تاريخ زبان فارسی دكتر خانلری ص 353 ج3(. 

حرف اضافه: چو گل به دامن از اين باغ می بری حافظ
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چه غم ز ناله و فرياد باغبان داری 10/436

حرف اضافه: زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

بگو بسوز كه بـــر من به بــرگ كاهــی نيست 4/76

57- مقصود و منظور: بر بيان قصد و مراد از وقوع حكم جمله اصلی به وسيله 

جمله تابع دلالت می كند. )خطيب رهبر ص66(

حرف اضافه: زهد من با تو چه سنجد كه به يغمای دلم

مــست و آشــفته بــه خلوتــگه راز آمــده ای 6/419

حرف ربط: تا لشكر غمــت نكــند ملــك دل خراب

جــــان عـــزيز خــود بـــه نـــوا مــی فرستـــمت 5/91                    

58- ملازمت: بر پيوسته بودن دو چيز با هم دلالت دارد. )خطيب رهبر ص 66(

حرف اضافه: ماييـــم و آســتانه عـشـق و سر نياز

تا خواب خــوش كه را برد انــدر كنــار دوســت 6/62

حرف اضافه: زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نياز

تا تــو را خــود ز ميــان بــا كه عــنايــت بـــاشــد 6/154

59- موافقت و مطابقت: نشان می دهد كه كاری موافق و سازوار با مراعات چيزی 

انجام گرفته است.)خطيب رهبر ص66، دستور پنج استاد 2، آن را سازگاری و توافق 

می نامد ص 70(

حرف اضافه: شكر خدا كه از مدد بخت كارساز

بر حسب آرزوست همه كــار و بــار دوســت 4/62

حرف اضافه: دوستان دختر رز توبه ز مستوری كرد

شد سوی محتسـب و كــار به دســتوری كــرد 1/135

60- نتيجه: نشان می دهد كه حكم جمله ی تابع )پيرو( حاصل جمله ی اصلی 
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است.)خطيب رهبر ص66(

حرف ربط: سال ها پيروی مذهب رندان كردم

تا به فتـــوای خــرد حرص به زنــدان كردم 1/312

61- نشانه ی مفعولی:

حرف اضافه: آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

صـــبــر و آرام تــوانــد بــــه مــن مســكـــين داد 1/108

نكته: گاهی حرف اضافه ی »از« در معنای رای مفعولی به كار می رود:

 مترادف  »را« ی مفعولی: بيا وز غبن اين سالوسيان بين

صـــراحی خــونً دل و بــربـــط خــــروشــــــان 4/379

گاهی حرف اضافه ی »در« به جای رای مفعولی به كار می رود:

مترادف »را« ی مفعولی:آن شد اكنون كه ز ابنای عوام انديشم

محتســـب نيــز در ايـــن عيــش نـــهانــی دانـــــست 7/49

62- حرف ربط »و« به معنی »يا«:

غزل گفتی و در سفتی بيا و خوش بخوان حافظ

كــه بر نظـــم تــو افشــاند فلـك عقد ثريا را 9/3
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